
  

  
  
  

  نسبت سلمان و سهروردي در نگاه هانري كربن
  

  ٭رضا كوهكن
  

  چكيده
سـتم در  يمـه اول قـرن ب  يدر ن) 1978-1903(كرُبن  يهنگام كه هانر  در آن     

 ـ  يشناس ـ خود را آغاز كرده بود، سنت اسلام يجستجوگر ياوان جوان -هفرانسـه ب
آشـنا   يبه خوب يبا نام سلمان فارس) 1962-1883(ون ينيماس ييواسطه آثار لو

) 1944-1904(كه به همراه پاول كراوس  يمشترك يقيز در كار تحقيكربن ن. بود
ش از يان به انجام رساند، بيحجابربن كتاب الماجد ٔهدربار يلاديم 1930در دهه 

ا  . ديمواجه گرد» موضوع سلمان«م با يطور مستقش و بهيپ در مـورد ارتبـاط   ، امـ
هـاي   شيخ اشراق و نيز رشته ٔهتحقيقات وي درباركربن با سهروردي، حجم عظيم 

استوار وقايعي كه سرنوشت كربن را محقق كرد، خود گواهي قاطع بر اين امر است 
-سوم بـه  ٔهدوم و ابتداي هزار ٔهكه نام شيخ اشراق و هانري كربن در انتهاي هزار

  . خورده استطرزي استوار با همديگر پيوند
م يتي ياعلا نهست؟ كربن سلمان را نمويلمان پاك چخ اشراق و سياما نسبت ش     
گردند تا  رو طريق ائمه مي يگيري از راه عموم، پ كه با كناره يداند، آنان ب مييو غر

همـه  صائب، غربا را  يميكربن در تعم يشوند؛ هانر بدانجا كه صاحب سرّ آنان مي
سـتند، چنانكـه   اسـلام ه  يام سـرّ يدرك و محققّ نمودن پ يداند كه در پ مي يآنان
 ـاسـلام را فهم  يقـرون متمـاد   يان اهل راز و معنا طيرانيا انـد و پرشـور و بـا     دهي
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 ةدر زمـر  ين معنـا، شـخص سـهرورد   يبـد . انـد  اخلاص، خود را وقـف آن كـرده  
هم در آثار حكمي عربي  ياصل يموضوع» موضوع غربت«غرباست، مضافاً اينكه 
 يآنـان  ٔهوي در زمـر  ،بين ترتيبد. يفارسي و يرمز يهااوست و هم در داستان
  . معنوي آنان است ياست كه سلمان مقتدا

 يكه كل آن مجلـد بـه سـهرورد    ،راران ين اياسلام در سرزمكربن مجلد دوم       
 ـپااد او بهياد سلمان آغاز كرده است و با ياختصاص دارد، با  در . ان بـرده اسـت  ي

ما . كند يبه سلمان مراجعه م ز به دفعاتين يم چهار جلدين اثر عظيگر مواضع ايد
نسبت سلمان و  ةدربار ينظر و ين اثر چهار جلدي، به استخراج و معرفيه ايبر پا

  . ميا پرداخته يسهرورد
دو اقتـدا   را كه به آن يآنان ٔهمه  و يكربنْ سلمان، سهرورد يسرانجام آنكه هانر

سـلام  لإا نّإ«: ددان مي )ع(ث از امام جعفر صادقين حديدر ا» غربا«كنند، مصداق 
  .»»بدأ غريباً و سيعود كما بدأ، فطوبي للغرباء

  
شـيخ  (الـدين سـهروردي    ، شـهاب )الخيـر، المحمـدي  (سلمان فارسي : هاژه  كليدوا
  .، هانري كربن، اهل بيت، ايران باستان)اشراق

  
سـلمان  پيش از پرداختن به اصل موضـوع ضـرورت دارد كـه كليـاتي در بـاب           

 ـبـاب  ي اساسـي در  يها داده وبياوريم  پارسي  ـ ةو نيـز شـيو  سـلمان   ٔهمطالع  ٔهمطالع
نسبتاً بلند به فهم مطلـب محـوري مقالـه مـدد      ٔه؛ اين مقدمكنيم شخصيت وي عرضه 

  . خواهد رساند
  

  سلمان فارسي، الخير، المحمدي
     در ست؛ نـام وي  ليه اويكي از امور لازم براي درك پديدار سلمان، تحليل نام او

هاي روزبهان، بهـروز، بهبـود، ماهبـه و     منابع روزبه آمده است، با اين حال نام بيشتر
و متعـددي  هاي متنوع  وجه مشترك اكثر گزارش. ماهويه نيز براي او ذكر شده است

» بـه «واجـد يـك جـزء    ايـن اسـامي   ، آن اسـت كـه   قبلي سـلمان آمـده    كه از نام
تشـكيل شـده   » بـه «و » روز«زء از دو جكه روزبه ). ويه نيز همان به است(باشد مي
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از كلمـات اصـيل و   » بـه « ٔهواژ. بخت و سعيد اسـت روز، نيكي نيكابه معن، است
يا همـان  وهومنه مانند هاي مختلف آن در تركيباتي  دار فارسي است و نگارش ريشه

كه بـر ديـن   ، و نيز وهدين يا بهدين است انديش منش و نيك نيكي اكه به معن همنب
   . موجود استشده است،  ياطلاق م شتيدزر

     و پدر وي دهقـانِ آن   2و از اهالي ده جي در اصفهان بوده است 1زرتشتي روزبه
روزبه، غربتي عجيب در خويش حـس  . اند امراي محلي بوده ٔمثابهآبادي؛ دهقانان به

و براي آنكه مسـيحيت را از  . گرويد به مسيحيت . در طلب حقيقت روان شد. كرد مي
زمين بـه مغـرب،   هاي آن برگيرد، رخت سفر بربست و از ايران، از مشرقسار چشمه

آب زندگاني در دل ظلمات است و بـراي بازيـافتن آن    ٔچشمه. سرزمين شام، رفت
بود، و در اين راه پيرو آناني شد » دين االله«سلمان در طلب «. بايد راهي ظلمات شد

درآمد و كتـب  (...) دين نصراني  پس به. كه اميد داشت كه آن متاع در نزد آنان باشد
   3.»هاي متعدد بر او وارد آمد و او بر آنها صبر پيشه كرد سختي. را خواند] مقدس[

آخرين اين استادان، راهبـي اسـت كـه    . روزبه شاگردي راهبان متعددي را نمود     
زودي درپيچيـده   عمر او به ٔيابد كه صفحه مي افتد و روزبه در چون به حال مرگ مي

دامـان او متوسـل و از او بـه عجـز و زاري      شـود و بـه   واهد شد، مضـطرب مـي  خ
سوي پيامبر اسلام، پيامبر وي روزبه را به. خواهد كه استادي ديگر بدو نشان دهد مي

بـا مـرگ راهـب، روزبـه راهـي حجـاز       . شود نوظهور در جزيرةالعرب، رهنمون مي
 ٔشـود و همـه   دار رسول نائـل مـي  بيند، اما سرانجام به دي مصائب بسيار مي. شود مي

   4.يابد هاي رسالت را در او مي نشانه
او اولـين ايرانـي    5.نامد شود و رسولْ او را سلمان مي روزبه به اسلام مشرفّ مي     

: داد  پرسيدند كه تو كيستي؟ پاسخ مي و چون از سلمان مي 6.آورد است كه اسلام مي
الاسلام گوياي آن است كه بنتركيب سلمان 7.آدم هستم من سلمان پور اسلام، از بني

آورده اسـت كـه   الاستيعاب . اسلام و سلام به كمال در درون سلمان زنده بوده است
و اساساً بعيد نيست كه خود رسـول او را  . 8معروف بوده است» سلمان الخير«وي به 

از اكثـر   ، جزيـي »بـه « ٔپيش از اين اشاره كرديم كـه واژه . سلمان الخير ناميده باشد
ن «در عربـي  » بـه «معـادل  . نامهاي مذكور از سلمان فارسي بـوده اسـت   و » الحسـ
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اين امر . نام قديم وي مد نظر بوده است» الخير«گويا در وصف او به . است» الخير«
بـوده  » اهل باطن، ازوتريـك «توان چنين فهميد كه سلمان از همان ابتدا فردي  را مي

وي در ظـاهر از  . به همين وجه دروني وي اشاره دارداست، و الخير بودن او درست 
خـويش، از همـان    ٔاما  در جوهره. ديني به ديني درآمد و سرانجام به اسلام گرويد

  . بوده است، امري كه او را به جستجوي حقيقت، خير و بهي واداشته است» به«ابتدا 
ي كه به نقل يك واقعـه  در حديث بحارالانوارتوجه است كه در  اين نكته نيز قابل     

و سـلمان هسـتند،   ) س(هاي اصلي آن رخـداد، فاطمـه    اختصاص دارد كه شخصيت
بـراي  » دار السـلام «است كـه از  ) الحور العين(سخن از سه فرشته خوبروي بهشتي 

نـام آن نيكـوچهري   . اند فرود آمده) ي اكبر ياران علي گانه سه(سلمان، مقداد و ابوذر 
   9.است» سلمي«است، كه از آن سلمان بوده 

تركان و هنـدوان، پيـروان ديـن    ) واسطه آنهاو به احتمال قوي به(اساساً ايرانيان،     
نامند، در حالي كه كلمه معمول عربي براي اشاره بـه پيـروان    مي» مسلمان«اسلام را 

در اين كاربرد   ''musulman"ٔدر زبان فرانسوي هم كلمه. است» مسلم«) ص(محمد 
است؛ احتمالاً به اين دليـل كـه آشـنايي    » مسلمان« ٔواژه ٔرود كه قلب شده ر ميكابه

ا ، در زبـان   . هـا بـوده اسـت    اوليه فرانسويان با اسلام از طريق ايرانيان يـا تـرك   امـ
رود كه دالّ بر آن است كه آنان  كار ميبه "muslim" ٔانگليسي، در همين كاربرد، كلمه

اساساً پژوهشگران در . برد اين لفظ در زبان عربي هستندگذاري را مديون كاراين نام
هـاي   يكي از حـدس . اند با دشواري مواجه شده» مسلمان« ٔيافتن وجه اشتقاق كلمه

باره زده شده است، آن است كه اين واژه مشتق از نام سلمان اي كه در اين هوشمندانه
  10.باشد

ا    ه) ع(علي  ٔاگر چه ابوذر و سلمان هر دو شيعه     ستند و محرم اسرار ولايـت، امـ
الحسـين ع  بـن ذكُر التقية يوماً عنـد علـي  «: آنها نيست ٔمعناي يكي بودن مرتبهاين به

بينهما فما  )ص(فقال واالله لو علم ابوذر ما في قلب سلمان لقتله و لقد آخي رسول االله 
مرسـل أو ملـك    ظنُّكم بسائر الخلق إنّ علم العالم صعب مستصعب لا يحتمله إلّا نبي

اين سخن، كـه در بـاب مراتـب     11.»(...)مقرّب أو عبد مؤمن إمتحن االله قلبه للإيمان 
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معنوي آن دو و نيز تقيه و كتمان سرّ است، پژواك وسـيعي در متـون عرفـاني يافتـه     
  12.بارها متذكر آن شده است جامع الاسرارعنوان نمونه، سيد حيدر آملي در بهاست؛ 

خـوبي بـه   در سرزمين جوانمردي و پهلـواني بـزرگ شـده بـود، بـه     سلمان، كه      
حـول  ) خنـدق (: سلمان پيشنهاد حفـر كنـدك   . هاي دفاع نظامي احاطه داشت شيوه

دهـد   مدينه را، كه در معرض هجوم لشكر انبوه قريش و متحدان او قرار داشت، مـي 
تند و در سـاخ  در شهرسازي قديم ايران، جهت محافظت شهرْ دورِ آن يك بارو مـي (

نمودند كه براي مقابله  مواردي در بيرون باروي شهر يك خندق عميق و پهن حفر مي
افتـد و   اين كيد و ترفند جنگي مـؤثر مـي  ). كردند با تهاجم احياناً آن را پر از آب مي
انصار و مهاجرين، شادمان از اين پيروزي، هر . شود سپاه قريش با شكست مواجه مي

را به خود نسبت دهد، و كلام پيامبر آن بود كه سلمان نـه   خواست كه سلمان يك مي
ايـن   13.»البيـت سلمان منّا اهـل «مهاجرين، بلكه  ٔهدر شمار انصار است و نه در زمر

حديث چنان در كتب حديثي و تاريخيِ فرَق مختلف شيعي و سنيّ متواتر اسـت كـه   
  . توان كرد ترديدي در صحت آن نمي

هايي است كه اين كلام بر زبان پيـامبر   تنها يكي از موقعيت واقعه مذكور در فوق،    
احاديـث شـيعي دالّ بـر آن     ٔكـه مجموعـه  امامان شيعي نيز، چنان. جاري شده است

انـد و گـاه نيـز خـود آنهـا بـه        است، به دفعات متذكر اين حديث از قول پيامبر شده
بارات ديگري نيز بيان شده اين تعبير گاه با ع. اند استقلال عين همين كلام را ادا كرده
ذكُر سلمان الفارسـي  : اند نيز ياد كرده» المحمدي«است، آنان از سلمان پاك با وصف 

مه لا تقولوا سلمان الفارسي ولكن قولـوا سـلمان   « : قال أبوجعفر )ع(عند أبَي جعفر 
   14.»المحمدي ذاك رجلٌ منّا أَهلَ البيت

وارد سلمان را كـه در محضـر پيـامبر     اي تازه در موردي ديگر، هنگامي كه اعَرابي    
پيـامبر  . نشسته بود كنار زد و بر جاي او نشست، با خشم و عتاب پيامبر مواجه شـد 

كنـي كـه هرگـز فرشـته      آيا نسبت به مردي گستاخي مي«: رو كرد به اعرابي و گفت
كه وحي بر من فرود نيامده است مگر اينكه حامل اين فرمان خداوندگارم بوده است 

، من جفاه فقد جفاني و من آذاه فقد منيّإنّ سلمان ! يا أعرابي. به سلمان سلام برسانم
هر كه به سلمان ستم ! آذاني و من باعده فقد باعدني و من قربّه فقد قرّبني، اي أعرابي
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كند، به من ستم كرده است؛ هر كه سلمان را بيازارد، مرا آزرده است؛ و هر كه سلمان 
؛ و )هر كه از سلمان دوري گزيند از من دوري گزيـده اسـت  (رانده است را براند مرا 

، بـه مـن نزديـك شـده اسـت      )بـه او تقـرّب جويـد   (هر كه به سلمان نزديك شـود  
سلام االله (و حسنين ) س(، حضرت فاطمه )ع(امام علي  ٔچنين سخني درباره15.»(...)

  . نيز از حضرت رسول صادر شده است) عليهما
، »البيـت منّا اهل«و » الفارسي«، »المحمدي«، »الخير«هايي نظير  وصفعلاوه بر      

-بـه . فارسي اسـت » پاك«معرّب » باك«نيز براي سلمان آمده است؛ » باك«وصف 

اسـت كـه آرامگـاه    ) در نزديكي بغـداد (اي در مدائن  نام منطقه» سلمان باك«علاوه، 
» الطيب«، »النظيف«ربي در زبان ع» پاك«معادل . سلمان را در خود جاي داده است

و نيـز  ) البيتاهل االمحمدي، منّ(اين وصف با ديگر اوصاف سلمان . است» الطاهر«و 
  . تطهير هماهنگ است و بر پاكيزگي وي از رجس دلالت دارد ٔبا آيه
دانسـته  » 16»منـوجهر «من نسل الملوك، و جد آبائه «پديدار ديگر آنكه سلمان      

هاي ديگري كه سـلمان را   اين امر با گزارش. يشداديان استپ ٔشده است كه در زمره
گرفتن  اساساً پيش. ظاهر در تضاد استدانسته است، به» اساوره، سواران«جزء طبقه 

فايده است كه بحث كنيم  علاوه، بيبه. ثمر است تاريخي در اينجا بي روش اثبات و رد
. هاي شريف بوده است يا خيرسانان ٔلحاظ طبقه اجتماعي، در زمرهكه آيا سلمان، به

ها آن است كه سلمان از شرافت و عظمت دروني و  اين گزارش ٔبه اعتقاد ما، جوهره
كه موانع طبقاتي و اجتماعي مـانع از جسـتجوگري   باطني برخوردار بوده است، چنان

وي فرهمند، سيار و زائـر بـود و توانسـت بـه خانـدان ايمـان، ولايـت و        . وي نشد
  . اخل گرددفرهمندي د

دهيم كه به اعتقـاد مـا جـامع شخصـيت      بخش اين مقدمه را حديثي قرار مي پايان    
رضي االله [و كان ممن ضرب في الأرض لطلب الحجة سلمان الفارسي « : سلمان است

، فلم يزل ينتقل من عالم إلي عالم، و من فقيه إلي فقيه، و يبحث عـن الأسـرار و   ]عنه
أربعمأة سنة، ) ص(، سيد الأولين والآخرين، محمد لقيام القائم منتظراًيستدلّ بالأخبار، 

  17.»حتي بشِّر بولادته، فلما أيقن بالفرج خرج يريد تهامة، فسبيِ
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  سلمان، سهروردي و كربن
شناسـي فرانسـه بـه لـويي ماسـينيون       توجه به سـلمان فارسـي در اسـلام    ٔسابقه    

لــويي ماســينيون، كــه كرســي  ســلمان پــاككتــاب . گــردد برمــي) 1883-1962(
كـافي   ٔشناسي مدرسه مطالعات عالي فرانسه را تأسيس كـرده بـود، بـه انـدازه     اسلام

هانري كربن با اين اثر آشناست و  18.مشهور است كه به صرف اين اشاره قناعت كنيم
 ٔكربن در دهه. دهد كنيم، بارها بدان ارجاع مي در پژوهشي كه در ادامه بدان اشاره مي

اسماعيلي و تفكر  ٔكيميا و انديشه ٔ، محقق حوزه19و به همراهي پاول كراوس 1930
موضـوع  . كنـد  حيان را آغاز مـي بنجابرالماجد  كتاب ٔگنوسي در اسلام، كار ترجمه
هاي سه شخصـيت   حروف اول نام(ميم، عين و سين  ٔگانه اصلي اين رساله اصول سه

هـاي مثـالي يـا     اين سه اصل، نمونـه . است) و سلمان) ع(، علي )ص(تاريخي محمد 
   20.الگوهاي اين سه شخصيت تاريخي هستند كهن
هجـري شمسـي در    1341هانري كربن در سخنراني خود در سـيزدهم آذرمـاه        

  : دانشگاه تهران، در مجلس يادبود ماسينيون، چنين گفته است
متنـوع بـوده، و   ملخص كلام آنكه آثار و تأليفات علمي ماسينيون هرچند هـم  «     

اند هر چه گوناگون هم باشـند،   هايي كه خاطرش را معطوف داشته مباحث و موضوع
ولي به هر حال ذاتاً و با تمام وجودش به جانب سرگذشت پرشور و هيجـان حـلاج   

آثارش نيز بدان متوجه و متمايل است و خـود، آن حـوادث و    ٔگرايش داشته و همه
-نمايد كه حلاج به چنين مي. احساس كرده استسوانح را در دوران زندگي درك و 

هـا و عقايـد    صورت شخصيت دوم، شخصيت عارفانه و حتي مبين و مظهر خواسـت 
داد كه ماسينيون  ماسينيون درآمده و آنچه را اوضاع و احوال اين روزگار اجازت نمي

. كـار بنـدد، حـلاج متعهـد و مجـري آن شـده باشـد        طور مصرّح بگويد و بهخود به
توسط و با زبان و بيان حلاج مفهـوم اسـلام محـض و مجـرد و معنـوي      نيون بهماسي

ارباب عرفان را تدوين و تبيين كرده و آن را همان منبع و مصـدر تكـوين جهـاني و    
   21.»)با اندكي دخل و تصرف(عمومي اسلام ديده است 

ا جـامع نيسـت           . سخن كربن در معرفي شخصيت ماسـينيون گرچـه رساسـت امـ
توان زندگي تحقيقي ماسينيون را به دو دوره تقسيم كـرد كـه    ت اين است كه ميواقعي
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ژان مونسـلون در  . دوم، سـلمان  ٔاول، حلاج نقش اساسـي دارد و در دوره  ٔدر دوره
نحوي مستدل به بررسي نقش سـلمان در زنـدگي محقـق شـهير     اي ارزشمند به مقاله

دانسـت، پرداختـه اسـت و        مـي خود » 22وطن معنوي«فرانسوي، كه جهان اسلام را 
» 23سـلمان عصـر مـا   «توان ماسينيون را  طرزي موجه، استدلال كرده است كه ميبه

در بيست و يكم فوريـه  ) Mary Kahîl(اي به ماري كهيل  ماسينيون در نامه 24.خواند
   25:چنين آورده است 1934

ان خود را براي نيـل  تو ٔمن در اينجا به ميدان كارزار پا خواهم گذاشت و همه«     
كه در اين راه، بيسـت و پـنج سـال قبـل در     كار خواهم گرفت، چنانبه به قلب خدا 

و اينك بر اين اعتقادم كه سلمان فارسـي  . اسلام، سنگي زيربنايي يافتم كه حلاج بود
  .  »است  دومين سنگ زيربنايي

 ـ  حكمةالاشـراق،  مسير حيات هانري كربن را كتـاب       دسـت او  هكـه ماسـينيون ب
اگرچه كربن تحقيقاتي وسيع در باب معنويت ايـران، اعـم از   . كند سپارد، مقدر مي مي

حكمت و تصوف و تشيع، انجام داده است، اما حكمت اشـراقي سـهروردي يكـي از    
نظر خود او، و اگر حلاج را، بنا به. رود شمار ميهاي وي به هاي اصلي پژوهش محور
ماسينيون دانست كه تمـام آثـارش   » ٔخصيت عارفانهش«يا » شخصيت دوم«توان  مي
نحوي سلمان اسـت كـه شخصـيت    اوست، اين سهروردي و نيز به» متوجه«نوعي به

  . دهد دوم، شخصيت اصيل و عرفاني خود كربن را تشكيل مي
مختصر گنجايش طرح جامع و مفصل نظرگاه كربن در مورد سـلمان را   ٔ اين مقاله    

تلزم آن است كه اشارات كربن به سلمان در تمامي آثار متنوع چنين كاري مس. ندارد
شناسي گردد تا مشخص شود كه كـربن بـه    بندي و نوع وي احصا شود و سپس دسته

مـا  . چه وجوهي از شخصيت سلمان در فضاي اسلام و تشيع بيشتر توجه كرده است
، ايـران  اسـلام در سـرزمين  ناگزيريم در جهت دقت بيشتر، كاوش خود را به كتـاب   

و به مجلد دوم اين مجموعه كه تماماً بـه   طور عام،بهفلسفي و معنوي اندازهاي  چشم
به ديگر آثـار وي تنهـا   . طور خاص، محدود كنيمسهروردي اختصاص يافته است به

  . صورت موردي مراجعه خواهيم كردبه ضرورت و به
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سـتلزم  در عين حـال، شـناخت جـامع شخصـيت سـلمان، در سـنت اسـلامي، م           
سلمان  ٔها درباره بندي و تحليل آياتي از قرآن است كه شأن نزول آن استخراج، دسته

قـوم فـارس، اصـحاب صـفه،     (و يا جمعي از افراد بوده كه سلمان جزء آن مجموعه 
چنـين بايـد    هـم . رفتـه اسـت   شمار ميبه)) عمار، ابوذر، مقداد و سلمان(اركان اربعه 

بندي شود تا مشخص گـردد كـه    سلمان فارسي دستهاحاديث شيعي و سنيِ منقول از 
دوم ايـن   ٔچه انواع احاديثي از او نقل شده است، و نيز بايد بررسي شـود كـه حلقـه   

اند، كيسـتند؟ مقـدمتاً متـذكر     راويان، آناني كه اين روايات را مستقيم از سلمان شنيده
ي در ميـان  ا جايگـاه ويـژه  » معنـوي و معرفتـي  «توان گفت كه احاديث  شويم كه مي

  . احاديث روايت شده توسط سلمان دارند
، كه مروي از سـلمان اسـت، دلبسـتگي خاصـي     »غمامه«هانري كربن به حديث     

نشان داده است و پژوهشي ويژه را بـه شـرح قاضـي سـعيد قمـي بـر ايـن حـديث         
اين حديث عبـارت اسـت از يـك حكايـت، يـك سـفر بـه         26.اختصاص داده است

-بـن ، سلمان، مقداد، محمد)ع(و حسين ) ع(دو فرزندش حسن  با) ع(علي . ملكوت

فرزنـد بـزرگ امـام    . بكر و عمار ياسر در مجمعي نشسته بودنـد  ابيبنحنفيه و محمد
مؤمنان، سليمان نبـي از پروردگـار خـود     كند كه اي امير كند و سؤال مي روي بدو مي

و . شـهرياري نباشـد   يك از آيندگان را چنـان  بديل درخواست كرد كه هيچ ملكي بي
اي از آن چه سليمان تحت سيطره  پس آيا تو را هم بهره. خداوند آن را بدو عطا كرد

. دهد كه آنان را با رازهايي بلند آشنا كند داشت، هست؟ حضرت امير بدانان وعده مي
ايـن حكايـت   . بـرد  كند و آنها را به سفري در ملكـوت مـي   ديدگان آنها را مبدل مي

سبب نيست،  و توجه كربن بدان بي. است) ع(ني لطيف مقام ولايت عليسرشار از معا
هايي كه ايشان با تحقيقـات خـود گشـود، موضـوع اساسـي       چرا كه يكي از شاهراه

يكي از مجموعه احاديث متعـددي از ايـن   » غمامه«حديث . شناسي شيعي است م اما
  . شود دست است كه سلسله راويان آن به سلمان ختم مي

ايـن  . اسـت » معرفت امام بنورانيت«ي ديگر از احاديث مهم و معنوي حديث يك     
يا أباعبداالله ما معرفةُ الامـام  : پرسد حديث ناظر به سؤالي است كه ابوذر از سلمان مي

به جستجوي . دهد حواله مي) ع(اميرالمؤمنين بالنورانية؟ سلمان پاسخ را به خود علي 
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كنند، سؤال خويش را از  ي انتظار امام را ديدار ميآيند و سرانجام پس از مدت او برمي
گزارش اين واقعـه در  . دهد كنند و امام در سخناني ژرف بدان پاسخ مي امام طرح مي

  . مذكور افتاده است بحاراولين صفحات مجلد بيست و ششم از 
دهـد، اگرچـه    در نفس اين موضوع كه سلمان، خود، پاسخ سؤال ابـوذر را نمـي       
مقام سـلمان  . رفت كه او بدان مطلب آگاه بوده باشد، حقيقتي نهفته است آن مي انتظار

وي راهبر ديگران به ولايت و اسرار ولايت است و تـا  . مقام رهنما و واسطيت است
هـا وجـود دارد، خـود وي    اطهار هستند و امكـان دسترسـي بـدان    ٔو ائمه) ع(علي 

هـانري  . شود سرچشمه رهنمون مي گردد، بلكه ديگران را به پاسخگوي سؤالات نمي
ايـن   ٔكربن ضمن اشاره بدين موضوع، سـلمان، ابـوذر، جـابر و مفضـّل را در زمـره     

   27.شمارد ها برمي واسطه
شود و با ياد او و  با ياد سلمان پارسي آغاز مياسلام در سرزمين ايران مجلد دوم     

ي    . رسد مياو به پايان  ٔنامهاي بس معنادار از زيارت با نقل پاره اگر نگـاه صـرفاً كمـ
اما، اگر اين كميت را با كيفيت بروز . داشته باشيم، شايد اين موضوع چندان مهم نيايد

آن با هم در نظر گيريم و در كليت ديدگاه هانري كربن نسبت به سهروردي بنشـانيم،  
  : قرار زير است ترتيب بهاين دو قطعه به. اهميت آن آشكار خواهد شد

، بـا انضـمام   ولايتپيش از اين ديديم كه حكمت شيعي با اتكاء بر مفهوم « ) فال    
شناسي خـويش، بـه دريافـت معنـاي      رسالت انبياء مذكور در كتاب مقدس به پيامبر

سان، سهروردي شـعاع  همينبه. نائل شده است» اءالانبيخاتم«رسالت انبياء متقدم بر 
رؤيت كرد و دريافت كه پيامبر و قهرمانـان  » سدرةالمنتهي«را در ) نور جلال( خورنه

. انـد  كـرده را دنبـال مـي  » اهل كتاب« 28ايران باستان نيز همان مقدرات تاريخ قدسي
نـوعي همـان نقـش    نقش سهروردي در ارتباط با حكمت زرتشتي ايران باستان، بـه 

-ن جامعه ايراني و اهل بيت ايفا ميميا) سلمان پارسي(واسطي است كه سلمان پاك 

 .»سلمان از ما اهل بيت است « : اند طبق حديثي منقول از پيامبر، ايشان فرموده .كند
  29.») نويسي متن از نگارنده اين مقاله است مايل(

نشينان و غريباني هستند كـه لبيـك    تنهايان، گوشه» خاندان اشراق«اهالي « ) ب     
ام  آيه سي(از درون آن درخت (...) از جانب راست وادي «ده گويند به بانگ برآم مي
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و اين بانگ  ؛قصةالغربةالغربيةبرآمده در دل » شرقي«، به بانگ جانب »)سوره قصص
امري كـه در  . غريب از غربت در ابتدا بايد وجدان او را بيدار كند »فراخواندن«براي 
« : ايم چندين بار نقل كرده ما اين نيايش سهروردي را. گيتي بس دشوار است ٔهمهمه

كند  اين دعا ياد آناني را در خاطر زنده مي. »النور و أرشد النور إلي النور وانصر أهل
نـور را بـه   [: تواند پـذيراي نـور گـردد     ظلمات هرگز نمي«كه بدين راز آشنايند كه 

را كه ، و نيز ياد آناني )1:5انجيل يوحنا ] (تملك خويش درآورد، يا آن را دربرگيرد
بدأ غريباً و سيعود كمـا بـدأ، فطـوبي    «بدين سرّ واقفند كه اسلام نابِ دينورزان پاك، 

للغرباء، در آغاز پيدايش خود غريب بـود و غريـب خواهـد شـد، چونـان سـرآغاز       
از معنـاي  ) ع(اين كلام معروف امام جعفر صـادق  . »! خويش؛ و چه بهروزند غريبان

هلـد، پـرده    كه حدود محدود گيتـي را فـرو مـي   اخلاص تام نسبت به آرمان شيعي، 
كار دوري گزيدن  پروا به سهمگين مخاطب كلام امام غريباني هستند كه بي. گيرد برمي

 ٔبهين مخاطب سخن امام، سلمان فارسي و همـه  . يازند سراي گيتي دست مي از غربت
ز هر كس نوبه خود، بيش اشيخ اشراق، به. آناني است كه سلمان مثال و رمز آنهاست

زائراني باشد كه در روح و روان خود با ) سرمشق(: آن است كه راهبر  ٔديگر شايسته
ي او را زمزمـه   نامـه  هاي زيـارت  كنند و اين پاره مزار سلمان پارسي پيوند برقرار مي

أن يحييِنـي حياتـَك و يميتنَـي    ...] أسأل االله الّذي خصك بصـدق الـدين   [«: كنند مي
اي همچـون زنـدگاني تـو و     تنكث عهداً، باشد كه خداوند زنـدگاني نكّ لم إمماتك، 

  30.»مرگي چونان مرگ تو نصيبم كند، تو اي يار باوفا كه هرگز پيمان نشكستي
  

  تحليل و بررسي
در اولين نقل قول، نكات متعـددي نهفتـه اسـت كـه مـا مسـتقيماً بـدان بخشـي             
ميـان  » نقـش واسـطيت  «سـلمان  كربن بـراي  . پردازيم كه به سلمان مربوط است مي
نقـش  «كنـد كـه    عـلاوه تصـريح مـي   قائـل اسـت و بـه   » ايراني و اهل بيت ٔجامعه«

نوعي همان نقش واسـطيت  سهروردي در ارتباط با حكمت زرتشتي ايران باستان، به
واسـطيت را در مـورد سـلمان مشـخص كـرده       ٔكربن دو سوي رابطه. »سلمان است

سوي رابطه را كه عبارت از حكمت زرتشـتي  وي يك است، اما  در مورد سهروردي
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، كه در كلام وي مكنـون  سوي ديگر رابطه. صراحت آورده استايران باستان است به
  . است» حكمت اسلامي«است، 

اما، اين عبارت كه سلمان نقش واسطه را ميان جامعه ايراني و اهل بيت ايفا كرده     
يين است؟ سـلمان سـيار و سـياحي بـود كـه      است، به چه معناست و چگونه قابل تب

هـاي   هـا و نيـز رياضـت    مسيرهاي دور و درازي را در پي حقيقت طي كرد و سختي
سلمان يكي از اهل بيـت پيـامبر   . نائل شد) ص(بسيار كشيد تا به ديدار پيامبر اسلام 

خواهند از اهـل بيـت گردنـد يـا      آناني است كه مي ٔاو خود اكنون سرمشق همه. شد
سلمان در فتوحات عصر خلفاء شركت كرد و . ه حداقل به اهل بيت مقرّب گردندآنك

به مركزيت تيسـفون،  (» فرماندار مدائن«سرانجام در ميان قوم خود استقرار يافت، او 
به اين ترتيب، با بازگشت سلمان به ايران پـل  . شد) پايتخت قديم اشكاني و ساساني

  . شود لموس برقرار ميطور عيني و ماتصال اسلام و ايران به
راه . سلمان ايرانيان را با اهل بيت آشنا كرد و ايرانيان بر رسم و راه سلمان رفتنـد     

هاي اصـناف   نامه ها و فتوت نامه سلمان راه ولايت است و نقش اساسي وي در شجره
ايران، سرزمين عرفان بوده است و نمود . و جوانمردان، در همين راستا قابل فهم است

ا  . توان در توجه ويژه و قلبي ايرانيان بـه تصـوف و تشـيع جسـت     يني آن را ميع امـ
اسلامي را با حكمت ايران باستان آشنا كرد و راه اشراق را در اين  ٔسهروردي فلسفه

فلسفه گشود و حكماي ايرانـيِ متـأخر از سـهروردي نيـز بـه شـيخ اشـراق تأسـي         
  31.جستند

شـود و از خداونـد    طعه بر سلمان سلام فرستاده مـي و اما نقل قول دوم، در اين ق    
در يك . شود كه حيات و مماتي همچون مرگ و زندگي او به ما عطا كند خواسته مي

ها حاكم است، زائر به فردي معنـوي كـه از دنيـا رفتـه      نامهنگاه معنوي كه بر زيارت
پيوسـتن بـدو را    راه او و بلكه ٔكند و آرزوي ادامه كند، بدو تعظيم مي است، سلام مي

كربن سهروردي را تصور كرده است كه در روح و جـان خـويش بـه زيـارت     . دارد
و حتيّ بيش از اين، كربن نه تنها چنين تصوري كرده اسـت بلكـه   . سلمان رفته است

تـاريخي   زائران فوق ٔتواند پيشاپيش همه داند كه مي سهروردي را بهترين سرمشق مي



 نسبت سلمان و سهروردي در نگاه هانري كربن

هـاي او   سلمان را بخواند تا آنان خوانـده  ٔنامهزيارتسلمان حركت كند و براي آنان 
  .  را بنيوشند و نجوا كنند

: اما، علت اينكه كربن عبارت وصفي زير را بـراي زائـران آورده اسـت، چيسـت        
؟ كننـد  كه در روح و روان خود با مزار سلمان پارسي پيوند برقرار مـي زائراني  ٔدسته

ارتباط روحي را قـويتر از   ٔدرستي رشتهوي به اهميت اين دقيقه بدان جهت است كه
ممكن است كه كسي سفر كند و به مدائن بـرود و  . داند ارتباط جغرافيايي و مادي مي

نامه را نيز قرائت كند، اما هيچ نصيبي از اين بر سر مزار سلمان حاضر شود و زيارت
ه را با معرفت بخوانـد  ناماما، كسي ديگر از دور آن زيارت. رنج و از اين زيارت نبرد

ترديد اين حالت دوم را تـرجيح   هانري كربن، بي. و بندبند آن را با جان و دل ادا كند
    32.دهد و براي حالت اول چندان ارزشي قائل نيست مي

سلمان را مقتداي خـويش قـرار دهـد، چـرا كـه      ) بايد و مي(تواند  سهروردي مي     
معرفـت  (: الگوي مثالي غريـب در گنـوس   «: سلمان مثل اعلاي غريب و زائر است

سـلمان كـه زائـري در    : شيعي، شخص سلمان فارسي يا سلمان پاك اسـت ) عرفاني
دنيـا  اي از جوانمردان و پهلوانان مزدايـي بـه   جستجوي پيمبر حقيقي بود، در خانواده

كـس و شـيعه    آمد، سپس به مسيحيت درآمد و سرانجام با مبدل شدن به يتـيم و بـي  
اعـلاي تمـام    ٔشخص سلمان، نمونه. خورد هر اسلام ناب معنوي بر پيشاني او امام، م

كساني است كه كلام مشهور امام جعفر صادق خطاب به آنهاست؛ ضروري است كـه  
: سـخن اسـت   آن كلام را بار ديگر در اينجا نقل كنيم، چرا كه در حكـم يـك كوتـاه   

اء، اسـلام در آغـاز پيـدايش خـود     الإسلام بدأ غريباً و سيعود كما بدأ، فطوبي للغرب«
! روزنـد غريبـان   غريب بود و غريب خواهد شد، چونان سرآغاز خويش؛ و چه نيك

«.33   
» الغربـاء «هانري كربن در موضعي ديگر، پس از ذكر همين سخنِ امام، در تعبيـر      

رو آيـين   گيرند تـا پـي   غريبان آناني هستند كه از عامه كناره مي«: چنين آورده است
پاسـخ مثبـت   . گويند اينان آناني هستند كه به نداي امام لبيك مي. عنوي امام گردندم

آنـان انتخـابي پيشـيني و ازلـي     . آنان تبيين و توجيهي غير از خود هستي آنان ندارد
اند كه دلايل پسيني و كـافي آن در دام تنـگ اسـتنتاجات قياسـي مـا گرفتـار        كرده
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گونـه  لبيك است و هم پيام سرّي اسلام بـدان  عبارت از همين امر شيعيهم . آيد نمي
اخلاص،  اند و پرشور و با همه ايرانيان اهل راز و معنا طي قرون متمادي فهميدهكه آن

   34 .»اند خود را وقف آن كرده
-را بـه ) فطوبي للغرباء(:.... وي در جاهاي ديگري، حديث مذكور از امام صادق     

ز ائمه آورده است كه سيد حيدر آملي نيز بـدان  همراه حديث مشهور ديگري منقول ا
و  -عليهم السـلام  -و أما من قول أولاده المعصومين: 35بسيار نشان داده است ٔعلاقه

أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلـّا ملـك مقـرّب، أو نبـى     «هو أنّهم بأجمعهم قالوا 
با يعني مومنان ممتحن براين اساس، اين غر. »مرسل، أو مؤمن إمتحن االله قلبه للإيمان

 ٔكربن به حديث اخيـر نيـز علاقـه   . كه پرچمدار بزرگ آنها سلمان است، بس اندكند
بن عمر جعفي بـه امـام   مفضّل ٔهاي آن را كه با واسطه خاصي دارد و يكي از روايت

رغم آنكه طولاني است و وي عادت به ترجمه و گنجانـدن متنـي   رسد، بهصادق مي
جا به فرانسه ترجمه كرده در بطن پژوهش خـود  د ندارد، يكطولاني در دل متن خو

نامه سلمان، دعا براي آن مانند زيارتبخش آخر اين حديث نيز به 36.قرار داده است
: مانند حيات و ممات آنان داشته باشـند است كه شيعيان و مؤمنان، حيات و مماتي به

  .»(...)سلط عليهم عدوا فاجعل محياهم محيانا و مماتهم مماتنا و لا ت(...) « 
  
  ختم كلام

وي در . سلمان غريب است و سهروردي هم، خود كربن نيز غريبي در عصـر مـا      
، ايراد »ايران ٔهپژوهشي حكمت و فلسف ٔهمؤسس«، در 1976سخنراني كه در ژانويه 

كه امشـب در آن   انجمن حكمت و فلسفهبه اعتقاد ما «: نموده است، چنين گفته است
طالــب مشــرق و اشــراق «ه ايــم در حكــم كــانوني اســت كــه فيلســوفان گردآمــد

، ديگر در آن يتيم، غريب و منزوي نخواهند بود ـ زيرا يك فيلسـوف، و   »)مستشرق(
   37.»صراحتاً بگويم يك عالم مابعدالطبيعه، در دنياي كنوني محكوم به نوعي انزواست

 ـنده بود تا ززايآمده بود و او را برخ يارت سهرورديكربن به ز      ـنامـه غر ارتي ب ي
 ـگر غربـا ن يبلند بخواند تا او و د يسلمان را با صدا ،بانيغر . ز آن را زمزمـه كننـد  ي
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 ،بود كه كربن يعين حكمت شياست، و هم يحكمت سلمان، در مجموع يعيحكمت ش
  . آن را شناساندسخن گفت و آن از ش يتمام عمر خو
  
  

  هانوشتپي
انگيزد كه گويا سلمان فارسي مانوي بوده  باراتي آورده است كه اين گمان را برميعآثارالباقية  بيروني در. 1

و لأصحاب مانى إنجيل علـى حـدة،   (....) « : كم مدتي به مانويت گراييده بوده استاست يا اينكه دست
 و اولئك يدينون بما فيـه، و يزعمـون أنـّه هـو    . يشتمل على خلاف ما عليه النصارى من أوله إلى آخره

الصحيح؛ و أنّ مقتضاه هو ما كان عليه المسيح و جĤء بـه، و أنّ غيـره باطـل، و أصـحابه كـاذبون علـى       
سـلّام  بنعبداللّهبنأنّ سلّام: المسيح؛ و له نسخة تسمى إنجيل السبعين، و ينسب إلى بلامس، و فى صدره

  ). 29، آثارالباقية(» الفارسىقد كتبه من لسان سلمان 
 ٔهاما برخـي ديگـر از روايـات، وي را زاد   . اند يه سلمان را غالباً ناحيه جي در اصفهان دانستهمسكن اول .2

ها به فصـل  براي معرفي و تحليلي شايسته از اين گزارش. اند فارس و نيز رامهرمز خوزستان نيز دانسته
: ز آمـده اسـت  ني) 177، 1ج ( تاريخ بغداددر . تأليف محدث نوري رجوع شود الرحمننفسآغازين از 

أهـل  كنت رجلا مـن  : الفارسي قال حدثني سلمان: عباس قالعن ابن]..) پس از ذكر سلسله راويان(.[«
كاملاً واضح اسـت كـه در ايـن    . »من أهل أصبهان من قرية يقال لها جي، و كان أبي دهقان قريته فارس

نه ايالت فارس بلكـه كشـور ايـران    روايت، كه روايات مشابه آن نيز در منابع متعدد آمده است، فارس 
  . است

 . 100السمعية، الدلالاتتخريج خزاعي،  . 3

رد صدقه برخويشتن و قبول هديـه بـراي   (در برخي روايات آمده است كه پس از آنكه سلمان دو نشانه . 4
تحقيـق   را) مهر پيامبري بين دو كتف(سوم  ٔرا تحقيق نمود، آنگاه كه قصد داشت به طريقي نشانه) خود

  . سوم را نيز دريابد ٔكند، پيامبر كه بر ضمير او آگاه بود، خود چنان كرد كه سلمان نشانه
مـرا آزاد سـاخت و مـرا    ) ص(رسـول خـدا   «از قول سلمان آورده است كه الدين كمالشيخ صدوق در . 5

  ). 328(» سلمان ناميد
. ، جتاريخ مدينـة دمشـق  عساكر، ابن(ي الاسلام الاسلام ابوعبداالله الفارسي سابق اهل الفارس البنسلمان. 6

21 ،373 .( 

 ).100تخريج الدلالات السمعية، خزاعي، (آدم الاسلام من بنيابنأنا سلمان: من أنت؟ قال: و إذا قيل له. 7

 .»سلمان«، مجلد اول، مدخل ستيعاب في تمييز الاصحابعبدالبر النمري، الاابن. 8

 . 67، 43. ، جبحار الانوار. 9

اين لفظ ساخته از  «: كند گونه نقل ميرا بدينفرهنگ نظام الاسلام در مرحوم دهخدا در ابتدا نظر داعي. 10
مششدر كه از  داشته و مانند سلمان، مثلمعناي سلمانميم مفعولي عربي و به ٔسلمان است به اضافه لفظ
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از سلمان، دست و پا  سلمانميم مفعولي عربي به ششدر فارسي ساخته شده؛ جهت ساختن م ٔاضافه
گفتند، يعني ها موالي ميايراني ها كه بهها بوده براي فضيلت خود در مقابل تعصب عربكردن ايراني

يعني مانند سلمان پارسي، كه از اصحاب بزرگ  ها هم خود را مسلمانهاي آزاد كرده؛ و ايرانيغلام
فظ مذكور در همان اوايل اسلام ساخته شد كه در گفتند؛ و ل پيغمبر بود و از اهل بيت نبي شمرده شد،

دهخدا با ايراد . »هم بسيار استعمال شده است تاريخ طبريمثل ترجمه  ترين متون ادبيات فارسي قديم
، مدخل لغتنامهنك دهخدا، (، در آن مورد اظهار نظر كرده است »اين گفته نيز محل تأمل است«عبارت 

 ). »مسلمان«

 . 190، 2 .، جبحارالانوار .11

 . 728، نمايه حديث، خبر و اثر، جامع الاسرارنك به . 12

در تاريخ زندگي پيامبر و امامان شـيعي در مـورد چـه    » البيتمنّا اهل«پژوهش در باب اينكه عبارت . 13
. كساني صادر شده است و تحليل پديدارشناختي اين واقعه، تحقيقي بس مهم و ارزشـمند خواهـد بـود   

سندي به ) ع(خورد كه بر علي  امام اول شيعيان در راه صفّين به راهبي برمي: شويم مي متذكر يك نمونه
. كنـد  كتابت شده است، عرضه مـي » مريمبناصحاب عيسي«دست شان را كه به»آباء«ميراث رسيده از 

دد گـر  امام مي» مصاحب«آورد،  راهب ايمان مي. است) ع(و علي ) ص(اين سند گواه بر حقّانيت محمد 
هـاي   آنگاه كه هر كسي كشـته . شود و سرانجام در جنگ كشته مي. شود و با او به سوي صفّين روان مي

دهـد كـه در پـي او بگردنـد و او را      فرمان مي) ع(نمود، حضرت علي كرد و دفن مي خويش را جمع مي
قال هـذا منـّا   «و پس چون او را يافتند، خود حضرت بر او نماز خواند و او را شخصاً دفن كرد، . بيابند
 ).  206، مجلد سوم، الحديد بر نهج البلاغه شرح ابن ابي(» البيت و إستغفر له مراراأهل

 . 283، 2 ، جروضة الواعظين و بصيرة المتعظينفتال نيشابوري، . 14

 . 155، نفس الرحمن. 15

 . است نيز به اين امر اشاره شده نفس الرحمن در .176، 4، ج البلاغة في ظلال نهج. 16

  . 38- 37صص نفس الرحمن،  . 17
شناسي اين اثر مشخصات كتاب: دست دكتر علي شريعتي صورت گرفته استفارسي اين اثر به ٔترجمه. 18

فارسـي   ٔ، ترجمههاي معنويت در ايران سلمان پاك و نخستين شكوفهماسينيون لويي، : بدين قرار است
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